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بــه قــرار تلگرافى که از نماینــده اداره در اصفهان 
رســیده، چنــد روز پیش طفــل کوچک آقاى ... را چند 
نفــر بــا اتومبیــل مى ربایند، اقدامات آقاى ... و مامورین 
شــهربانى براى پیدا کردن طفل به نتیجه اى نرســیده 
و هرچــه بیشــتر تفحــص مى نماینــد کمتر اثرى از طفل 

به دست مى آید.
 تــا این کــه بعــد از چهار روز، نامه مشــروحى با پســت 
بــا امضــاى «گــروه پنجه خونین» به آقاى... مى رســد که 
دزدان ایشــان را تهدید نموده و مى نویســند: «ما طفل را 

ریال «دویست هزار تومان» در محل معینى نزدیک قبرستان ربوده ایــم. بایســتى دو میلیون 
ارامنــه گــذارده و بهیچ وجــه موضــوع را تعقیــب ننمائیــد و در صورتى که وجه را تحویل ندهید و یا 
نامه را بشــهربانى ارائه دهید و در صدد تعقیب و دســتگیرى ما برآئید بطور قطع جنازه طفل را 
براى شما مى فرستیم.» و ضمنا در نامه مزبور قید مى کنند که جمعیتى به نام گروه پنجه خونین 

تشــکیل شده و نیاز به پول دارد.
آقاى ... پس از دریافت نامه قضیه را به رئیس شــهربانى اصفهان اطلاع داده و ایشــان پس از 
مطالعــه کامــل و تهیــه زمینــه به آقاى... دســتور مى دهند که یک چمدان بزرگ محتوى مقدارى 
کاغذ در ســاعت مقرر بمحل موعود میفرســتید و طبق دســتور ایشــان یک چمدان که پر از کاغذ 

ســفید بوده نزدیک قبرســتان ارامنه گذارده مى شود.
 مامورین شــهربانى با مهارت بســیار از دور ناظر وضعیت بوده و مشــاهده مى کنند که بعد از 
یکربع ساعت دو نفر چرخ سوار با سرعت زیاد خود را به محل موعود رسانیده و همین که از چرخ 
پیاده شده، و مى خواسته اند چمدان را بلند نموده و همراه خود ببرند با چابکى زیاد بى ردنگ خود 

را به آنها رســانیده و هر دو نفر را دســتگیر مى نمایند.
 دو نفر نامبرده هنگام بازجویى از معرفى خود ســرپیچى نموده و بالاخره معلوم مى شــود یکى 

از آنها اســمعیل و دیگرى محمدعلى بوده و پس از یک رشــته بازجویى دو نفر دیگر از همدســتان 
خود را معرفى کردند. 

آنها که حامل دو قبضه اســلحه با اتومبیل بوده و در 9 فرســخى اصفهان (راه تهران) دســتگیر 
مى شــوند. از قرار معلوم آنها اخیرا از تهران به اصفها ن رفته بودند. گویا این اشــخاص شــرکاى 

دیگرى نیز در تهران دارند که اکنون براى دســتگیرى آنها مشــغول اقدام مى باشــد.
 رئیس شــهربانى طفل آقاى... را نیز در منزل توطئه کنندگان پیدا نموده و بایشــان تحویل 
مى دهند و اهالى از اقدامات رئیس شــهربانى و کشــف این توطئه و جلوگیرى از نظایر آن کمال 

قدردانى را دارند.
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تحقیقــات از او همچنان ادامه دارد.
پدرام 38  سال دارد، ازدواج نکرده، اعتیاد شدیدى 
به مواد مخدر دارد و این موضوع را مى شود از پوست 
به استخوان چسبیده و دندان هاى خرابش فهمید. 
هر چند که خودش هم به این موضوع معترف است.

چه اتفاقى براى بهروز افتاد؟
با بهروز رفتیم لواسان، اما برف زیادى آمده بود 
و ماشین داخل برف ها گیر کرد. من به بهروز گفتم 
داخل ماشــین منتظر بماند تا بروم از اهالى زنجیر 
چرخ بگیرم. 5 دقیقه هم نشــده بود که برگشــتم و 

دیدم بهروز نیست.
 بــه هــر جایــى که فکرش را کنید ســر زدم، اما 
خبرى از او نبود. من حتى فرداى آن روز به پلیس 
خبر دادم و بعدش هم مقابل خانه بهروز رفته و از 
خانواده اش ســراغ او را گرفتم، با خودم گفتم شــاید 

به خانه برگشــته باشد.
براى چه به لواســان رفته بودید؟

بچه برادرم تولدش اســت و خیلى ســگ دوست 
دارد. یکى از دوســتانم که لواســان باغ دارد به من 

گفت ســگش ســه تا بچه دارد و توله ســگ ها را 
نمى خواهد. از آنجا که مى دانستم بچه برادرم سگ 
دوست دارد به او گفتم که به لواسان مى آیم و یکى 

از ســگ ها را براى بچه برادرم مى برم.
چه شــد بهروز هم با تو آمد؟

راســتش را بخواهید مى خواســت داخل ماشین 
مواد بکشد من اجازه ندادم. گفتم جلوى مردم زشت 
است، گفتم با من به لواسان بیاید و آنجا در خرابه 

یا زمین متروکه اى مواد بکشــد.
 به نظرت چه اتفاقى براى بهروز افتاده

است؟
فکر مى کنم فرار کرده اســت.

براى چى فرار کرده؟
سه دلیل موجه و قانع کننده دارم که بهروز فرار 
کرده است. اول این که به تازگى با همسرش دچار 
اختلاف شده و همسرش درخواست طلاق داده و 
مهریه اش را اجرا گذاشــته اســت. نمى دانم مهریه 
همســرش چقدر بود، اما مى دانم که مبلغ ســنگینى 
بود، هر چند با گرانى سکه حتى اگه مهریه او صد 

تا سکه هم باشد حدود 400 میلیون تومان باید پول 
بدهد، خب بهروز پولى نداشت که بخواهد به زنش 
بدهد. دوم این که یک نفر از او چهار میلیون تومان 
پول مى خواســت، اما بهروز پول نداشت بدهى اش 
را بدهد و از دســت طلبکارش فرارى بود. ســومین 
موضــوع هــم برمى گردد به بچه برادر بهروز، بچه 
برادرش گوشى دخترى را مى دزدد یا این که کلاه 
سر دختره مى گذارد و گوشى را برمى دارد، نمى دانم، 
اما بهروز گوشــى را گردن گرفته و حالا باید یک 
گوشــى هوشــمند هم به آن  دختر بدهد که قطعا 
براى خرید گوشى هم باید یک چیزى حدود دو یا 

ســه میلیون تومان بدهد.
 این سه موضوع باعث شده تا بهروز خودش را 

ناپدید کند، این طورى دیگر مجبور نیست خسارت 
و بدهى و مهریه همســرش را بدهد.

چه شد که معتاد شدى؟
اعتیادم برمى گردد براى سال ها قبل. مادرم که 
عمرش را به شما داد، پدرم فیلش یاد هندوستان کرد 
و زن گرفت. زن بابایم هم اصلا بویى از مادرى نبرده 
بود و ما را اذیت مى کرد. رفتارهاى او و مرگ مادرم 
باعث شده بود افسرده شوم، دوستان پیشنهاد دادند 
مواد بکشــم. حالم خوب مى شــود، اما مواد کشیدم 

بدبخت تر شــدم و زندگى ام رو به نابودى رفت.
شغلت چیست؟

با ماشین برادرم کار مى کنم. همان ماشینى که 
با آن به لواســان رفته بودیم.

مکث  لواســــــانسفر مرموز به لواســــــان
کردن ماشینشان در برف ناپدید شد


